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امام صادق علیه السلام :
خيــرى در آن كــس نيســت كه دوســت نــدارد از راه حــال مالى بدســت آورد و آبرويــش را حفظ و 

بحارالأنوار)ط-بیروت( ج 100 ، ص7، ح30قرضش را با آن ادا نمايد.
سخن روز

نگاهی به فیلم »عامه‌پسند« از منظر احتمال جذب مخاطب عام

روایتی خاص از سوژه ای عام
)خــاص پســند: کاری یــا چیزی 
کــه عامــه تمایلــی به آن نشــان 
نمی‌دهند - مورد پسند خاص- 

متضاد عامه پسند(

»عامه‌پســند« ســهیل بیرقــی 
نــه  ســاده  دلیــل  چنــد  بــه 
پســند  مــورد  فیلمــی  تنهــا 
شــمار  در  کــه  نیســت  عامــه 
دغدغه‌هــای  و  علاقه‌منــدی 
مخاطب خاص سینما است. 
ایــن چنــد  در  هرچنــد شــاید 
ســال واژه »خواص« مثــل خیلی دیگــر از واژه‌های 
فرهنگ لغت فارسی کارکرد و بار معنایی خود را از 
دست داده‌ و چوب حراج به اعتبار آن خورده باشد 
اما عبارت خاص وقتی به مخاطب اضافه م‌یشود 

نوعی تعریف به شمار م‌یرود.
از آنجایــی که قصــد دارم در این دوره از جشــنواره 
فیلم‌هــا را از منظر برخورداری یا عــدم برخورداری از 
اقبال مخاطبین مورد بررسی قرار دهم با مَتنی مُبتنی 

بر همین تحلیل روبه‌رو هستیم.
اول( ســهیل بیرقی در »عامه‌پســند« سوژه‌ای عام 
را به‌شــکلی خــاص روایــت کــرده اســت بــرای اینکــه 
بدانیم چرا »عامه پســند« فیلمی برای مخاطب عام 
نیســت‌ از همین شکل روایت داســتان شروع کنیم؛ از 
جایــی که در دو دقیقه طییلا نخســت فیلم بخوبی با 
مخاطب ارتباط برقرار نمک‌یند. انگار یک سخنران به 
محض قرارگرفتن روی ســن ســالن کنفرانس به‌جای 
ســام و احوالپرســی به یک ســرتکان دادن خشــک و 
خالی بســنده ک‌ند. همینقدر ســرد و ب‌یتفــاوت؛ تو بگو 
از ســر شکم‌ســیری. هرچند این شــروع متفاوت دلیل 
اصلــی بــرای ب‌یعلاقگــی مخاطــب عام نیســت ولی 
وقتی سردی اولیه در برقراری ارتباط را با شیوه روایت 

غیرخطی )لوله‌ای( فیلم کنــار هم بگذاریم مخاطب 
عام دچار نوعی سرگیجه محتوایی م‌یشود؛ اتفاقی که 
خیلی خوشایند این دسته از مخاطبان سینما نیست. 
خیلی ساده اســت روایت وقتی از شکل ساده و خطی 
یــا حتی ســیال ذهن ولــی با نشــانه‌گذاری محســوس 
و قابــل فهــم به‌نوعی پیچیدگی م‌یرســد بــرای درک 
و فهــم موضــوع مخاطــب را بــه محاســبه و تفکــر وا 
م‌یدارد. تفکر و درگیری ذهنی هنگام تماشــای فیلم 

هیچ‌ قرابتی با سینمای عامه‌پسند نداشته است.
دوم( فیلــم مورد علاقه عام در شــخصیت‌پردازی 
دچار لکنت نیســت و موضوع مهمی مثل ویژگ‌یهای 
بــارز مخاطــب را در لفافــه نم‌یپیچد. در عامه پســند 
ســهیل بیرقــی امــا با‌وجــود تــوری و پشــه‌بند شــفاف 
خیلــی ضروریــات در لفافــه ضخیمی پیچیــده بود تا 
حــس کنجــکاوی را تحریک و قــدرت داســتان‌خوانی 
مخاطب را محک بزند. اینکــه ملاید بداغی تمالایت 

همجنســگرایانه داشــت را مخاطب باید با انبردست 
از لابــه‌لای خنــده‌ و بلاک کــردن و غیب شــدن یکباره 
م‌یفهمیــد یــا دربــاره افســانه شــیرخدایی دســت به 
حــدس و گمان مــ‌یزد! فهیمه میربُد هم کــه واولای!! 
چاه ویلی از نادانســته‌ها داشــت که هیچ؛ اصلًا خوش 
نداشــت کســی ســؤالی در اینباره بپرســد. این کشف و 
شــهود عقلی برای مخاطب عام که برای ســرگرمی یا 

خنده بلیت سینما را م‌یخرد جذابیتی ندارد.
ســوم( بیرقی در نشان دادن چهره شخصیت‌های 
فرعــی فیلم خِساسَــت عجیبی به خرج داده اســت تا 
جایی که شــاید با کم‌بازیگرترین فیلــم در این دوره یا 
شاید تمام دوره‌های قبلی جشنواره فیلم فجر مواجه 
باشــیم. ایــن تکنیــک عامدانه در نشــان نــدادن هیچ 
چهــره‌ای جز ســه بازیگر اصلــی که در برخــی پلان‌ها 
حتــی توی ذوق م‌یزند به مذاق مخاطب عام خوش 
نم‌یآیــد. فیلــم عامــه پســند سرشــار از نــور، بازیگر و 

رنــگ اســت. مرکــز عالــم قــرار دادن شــخصیت‌های 
اصلــی بــرای کمک بــه پرداخت درســت داســتان در 
کــتِ مخاطــب عــام نمــ‌یرود و از یک‌جایــی بــه بعد 
اگــر به هر دلیلی داخل ســالن باشــد ادامــه فیلم را به 
کتــف‌اش م‌یگیرد. )به کتــف گرفتن برگرفته از یکی از 

دیالوگ‌های فیلم بود(
چهــارم( قصــه زن مطلقه تنها که حتی در ســن 
رو بــه پیــری هم با انــگ اخلاقی روبه‌روســت و هزار 
دســت‌اندازِ کوچــک و بــزرگ بــرای زمیــن زدن او و 
جلوگیری از رســیدن‌اش به استقلال مالی و رفتاری 
در بطــن جامعــه طراحــی شــده اســت، بارهــا و به 
شــیوه‌های روایی خاص یا عام تعریف شــده اســت 
اما عامه‌پســند نه در برگیرنــده یک بیانیه اجتماعی 
اســت نــه معضــل جدیــدی را طــرح مک‌ینــد و نــه 
حتی یــک راهکار برای چندین ســؤالی کــه در ذهنِ 
مخاطب شــکل م‌یگیرد ارائه م‌یدهد. فیلم بیرقی 
یک کشــیده آبدار به‌صورت جامعه مردسالار است 
کــه با هر ســکانس و پــان به بار بدهــی تاریخ‌یاش 
به جنســیت زن کــه برای اثبات خــود مدام به‌طرف 
ســنگی و سفت جامعه خورده است؛ بیشتر و بیشتر 
م‌یشــود. البتــه که منظــور از طرف بدهکار و خشــن 
جامعــه فقط مــردان نیســتند که خود زنــان هم در 
لگــد زدن بــه همجنــس خــود در شــرایط اینچنینی 
از هیچ کوششــی دریغ نمک‌ینند انــگار نم‌یخواهند 
یکــی مثــل خودشــان با سرنوشــتی متفــاوت جلوی‌ 
چشم‌شــان رژه برود بــرای همین از راه‌حل ســاده و 

تاریخی پاکک‌ردن صورت‌مساله استفاده مک‌ینند.
اینها برداشت شخصی درباره سرنوشت احتمالی 
فیلم عامه‌پســند در گیشــه بود و طبــق این تحلیل اگر 
اتفاق خاصی در تدوین دوباره فیلم رخ ندهد؛ »عامه 
پسند« بر خلاف »عرق سرد« که با اقبال خوبی مواجه 
شــد، شــانس بالایــی بــرای جــذب مخاطــب عــام در 

سالن‌های سینما نخواهد داشت.

در آرزوی دستیابی برابر به رسانه
منصوره دهقانی

نــــگاره

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس 
چالشی در توئیتر برای اعلام فهرست 
دارا‌ییهای نامزدهــای این انتخابات 
آغاز شد. تعدادی از نامزدان اصولگرا 
اعــام  را  دارایــی هایشــان  فهرســت 
کردنــد و بــا این کار یا تشــویق شــدند 
یــا از آنهــا انتقــاد شــد. انتقادهــا هم 
بیشــتر از این بابــت بود کــه کاربرانی 
معتقــد بودنــد حقوق‌هایــی کــه این 
افــراد م‌یگیرند مطابــق تحصلایت و 
تخصص‌شــان نیســت و بیشتر است. 
البته یکی از نامزدان در مقابل این نقد و پرســش نوشت 
کسی که در تهران کمتر از 10 میلیون تومان درآمد داشته 
باشد خودش مشکل دارد. اما کسانی هم بودند که از این 
کار حمایت و دیگر نامزدان را هم دعوت مک‌یردند تا به 
این چالش بپیوندند و فهرســت اموالشان را اعلام کنند: 
»دیدم چالش شــفافیت کاندیداها بالا اومده، خیلی هم 
عالــی! منــم به نوبه خــودم میرم تــو خیابــون و از مردم 
دربــاره شــفافیت مالــی نماینــدگان ســؤال مک‌ینــم. آیا 
مــردم حق ندارند بدونن که نماینده شــون با چه درآمد 
و دارایــی وارد مجلــس شــده و بــا چــی خارج میشــه؟«، 
»آقا دارید اشــتباه میزنید! بعضــی از انقلابیون با هدف 
شــفافیت، لیســت دارایی شــون رو علنی کردن، یه سریا 
جبهه گرفتن که خانــه ۱۱۶ متری داره درآمد ۱۶م از این 
حرف‌هــای ب‌یمــورد. فرامــوش نکنیم اصــل، عمل این 
کار اســت )شــفافیت مالی( وگرنه چه اشکالی دارد که از 
راه درســت خانه و درآمد خوب داشته باشیم!«، »دقیقاً 
امروز که وقت عمل رســیده باید غربال شیم! کسانی که 
تا دیروز مطالبه شعاری شفافیت داشتند امروز با هجو، 
تمســخر و پررنگ کــردن موضوعات حاشــیه‌ای چالش 
شفافیت کاندیداها را زیر سؤال میبرند. اسامی مخالفان 
پشــت نقــاب رو لیســت کنیــم تــا فرامــوش نکنیــم چــه 
کســانی با شــفافیت منافعشــون به‌خطر افتــاد!«، »ولی 
این اســمش شفافیت نیست‌ها. شــفافیت شامل از کجا 
آوردی هــم میشــه. این ســؤال بهتــره«، »از کجا بفهمم 
تو شفافیت‌هاشون شــفافیت دارن؟!«، »طرح شفافیت 
مالــی نامزدها طــرح خوبی اســت، اما اینکــه جنابعالی 
چقدر صلاحیت و توان فردی و تخصصی برای مجلس 
داریــد، معیــار و ســنجش چیســت؟«، »امــوال و دارایی 
طرف هرچیزی میتونه باشــه. توجه کنین اونی که مهمه 
اینــه که نماینده مجلس شــد، مســئول شــد یهو نجومی 
بــالا نــره«، »بزرگواران دقت داشــته باشــید کــه اگر بگید 
یه خونه ســه متری دارم در حاشیه تهران، دلیل نمیشه 
کســی بهتــون رأی بــده. شــما خونــه ۳۰۰ متری داشــته 
باش اما بگو اگر از رانت استفاده کردی یا دور و اطرافت 
بواســطه تــو دزدی کــردن چیــکار میکنــی. شــفافیت رو 
مبتذل نکنید.«، »تموم کنید این شوی مسخره شفافیت 
رو! شــفافیت یعنی انتشــار رســمی دارا‌ییهای منقول و 
غیــر منقول ضمن امکان راســتی آزمایی. از کجا معلوم 
چقــدر حقــوق، حق‌الجلســه و...م‌یگیریــد؟ کدومتــون 
چقدر دلار، طلا، سهام و... دارید؟ وسایلی مثل ساعت، 
موبایــل و... م‌یتوننــد ارزش چنــد صدمیلیونی داســته 

باشند، اونا چی؟«

#چالش_
شفافیت_
کاندیداها

هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

نســخه مکعــب روبیــک نقاشــی مونالیــزا، کاری از یــک هنرمنــد 
خیابانــی به قیمت تخمینــی 166 هزار دلار چوب حــراج می‌خورد. 
این حراجی که در پاریس انجام خواهد شــد به اثر »اینوادر«هنرمند 
فرانســوی تعلق دارد و متشــکل از 330 مکعب روبیک اســت؛ این 
نخستین مرتبه‌ای اســت که یکی از مشــهورترین نقاشی‌های تاریخ 
هنر جهان به این سبک و سیاق طراحی شده و پیش روی مخاطبان 
قرار گرفته. جالب اســت بدانید اینوادر هنرمندی ناشــناس اســت 
کــه شــهرتش از طریق خلق آثــار هنــری خیابانی در بناهای شــهری 
سراسر جهان کسب شده، شخصیت‌های آثار وی اغلب چهره‌های 
بازی‌هــای ویدئویی و کتاب‌هــای کمیک هســتند. مونالیزای روبیک 
۲۳ فوریــه برابر بــا ۴ اســفند در حراجــی آرکوریــال )Artcurial( در 

شانزه لیزه پاریس به حراج گذاشته می‌شود. / عکس: ایرنا

عکس نوشت

به بهانه فیلم مستند پروژه‌ عروسی

پیامدهای دخالت‌های مستندسازان
فیلم‌های مستند چه بسیار درباره 
و  هســتند  حــادی  موقعیت‌هــای 
ورود فیلمسازان به این موقعیت 
م‌یتوانــد بــر بهبــود یــا وخیم‌تــر 
درگیــر  آدم‌هــای  اوضــاع  شــدن 
تأثیر بگذارد. موضــوع فقط رفتار 
آدم‌هــای جلوی دوربین نیســت. 
م‌یدانیــم که مستندســازان وقتی 
م‌یخواهنــد دربــاره کســی فیلــم 
بســازند، مک‌یوشــند به او نزدیک 
شــوند و اعتمادش را جلب کنند، 
یعنــی بــا او رابطه‌ای صمیمانــه برقرار کننــد. آیا این 
رابطــه، مثــاً وقتــی با آدمــی ســروکار داریم کــه فکر 
مک‌ینــد م‌یتوانــد کارگــردان بزرگــی شــود در حالــی 
که شــرایط و اســتعداد این کار را نــدارد )دارم درباره 
حســین ســبزیان کاراکتــر فیلــم کلــوزآپ یکارســتمی 
حــرف م‌یزنم( باعث نم‌یشــود توهــم او عمیق‌تر و 
در نهایــت اوضاعش وخیم‌تر شــود؟ نمونه تازه‌تری 
کــه این پرســش را مطرح مک‌یند فیلم مســتند پروژه 
عروســی )ســاخته عطیه عطارزاده و حسام اسلامی( 
اســت کــه در جشــنواره ســینما حقیقــت امســال بــه 

نمایش در آمد.
فیلــم دربــاره یــک مرکــز نگاهــداری از بیمــاران 
روانــی اســت کــه مدیــر آن تصمیــم گرفتــه برخی از 
مددجویــان زن و مــرد مرکــز  با هــم ازدواج کنند زیرا 
بــه عقیــده او ایــن امــر م‌یتواند بــه بهبود حال‌شــان 
کمــک کنــد. فیلم گــزارش خوبــی اســت از فایده‌ها و 
زیان‌هــای چنیــن پــروژه‌ای. از یــک ســو رئیــس مرکز 
معتقــد اســت که هیــچ مرجــع علمی نگفتــه که این 
گونــه بیمــاران نم‌یتواننــد بــا هــم زندگــی کننــد و از 
ســوی دیگر نظــر تقریبــاً همــه کارشناســان مرکز این 
اســت کــه ازدواج به خودی خــود امری تنش‌زاســت 
و در مــورد ایــن بیمــاران م‌یتوانــد حال‌شــان را بدتر 
کنــد. فیلم اســتدلا‌ل‌های هر دو دیــدگاه را به تفصیل 
نشــان م‌یدهد و از در غلتیــدن به موضعی رمانتیک 
کــه فــارغ از وضعیــت بیمــاران ازدواج را تجویز کند، 
م‌یجهد. هرچنــد در تصویرپردازی و اندیک در گفتار 
و پرســش‌های فیلمســازان، میلــی بــه این ســو دیده 
م‌یشــود. باری، بــرای اینکه پــروژه‌ ازدواج به گزارش‌ 
بــه  فیلــم  نشــود،  محــدود  کارشناســی  دیدگاه‌هــای 
تعــدادی از بیمــاران نزدیک م‌یشــود، به‌طور خاص 
به زن جوانی به‌نام ســحر. سحر موقع سیگار کشیدن 
دســتش آشــکارا م‌یلــرزد، دچــار اوهــام م‌یشــود و 
پزشــکان م‌یگوینــد که اگر دارو مصــرف نکند رفتاری 

پرخاش‌جویانه پیدا مک‌یند. او عاشق یکی از بیماران 
مرد مرکز به‌نام ســیف‌الله اســت. آن طور که در فیلم 
م‌یبینیم این دو تقریباً مطمئن هســتند که اگر پروژه 
ازدواج سر بگیرد حتماً یکی از کاندیداها آنها هستند. 
اما کارشناســان مرکز موقع انتخاب ســه زوج‌ مناسب 
به‌عنــوان نخســتین نامزدهای پروژه، آنهــا را انتخاب 
نمک‌یننــد. به‌هر رو پروژه ســر نم‌یگیــرد، اما در طول 
فیلــم بــه ایــن آدم‌هــا نزدیــک م‌یشــویم، احســاس 
مک‌ینیــم کــه آنها هــم از بســیاری جهــات آدم‌هایی 
مثل ما هســتند، بــا آنها احســاس همدلــی مک‌ینیم 
و ایــن موفقیت فیلم اســت. و فیلم بــدون افتادن به 
دام تفســیرهای مــن‌درآوردی از فوکــو و امثالهــم که 
گویــا مــرزی بین ســامت و جنــون وجود نــدارد، این 
کار را مک‌ینــد. بــا پذیــرش اینکه آدم‌هایــی که در این 
مرکــز بیماری‌های روانــی نگاهداری م‌یشــوند دچار 
مشــکلات بیولوژیــک جدی‌اند، بــه آن حس همدلی 
و نزدیکــی بین بیننده و آدم‌ها جلوی دوربین دســت 

می‌یابد.
اما پرســش این اســت: آیــا حضور فیلمســازان در 
آسایشــگاه و رابطــه صمیم‌یشــان مثــاً با ســحر، به 
ایــن زن امید واهــی نم‌یدهد که به وصال ســیف‌الله 
م‌یرســد. آیا فیلمسازان خواســته یا ناخواسته باعث 
نم‌یشــوند او امیدوار شــود، اما بعد ســرخورده گردد 
و تعادل و ثبات روان‌یاش مختل شــود؟ فیلمســازان 
از موضــع دلســوزی برای بیمــاران روانــی وارد ماجرا 
م‌یشوند، در جایی از فیلم عطیه عطارزاده از پزشکی 
م‌یپرســد چرا بایــد این بیماران از حق طبیع‌یشــان 
محروم شوند. اما آیا این دلسوزی نم‌یتواند برخلاف 

نیت خیر آنها عمل کند؟
پاســخ این پرســش را در این مورد خاص مسئولان 
مرکــز درمانــی باید بدهنــد. آنهــا لابد با بررســی همه 
جوانــب کار، بــه فیلمســازان اجــازه داده‌انــد وارد مرکز 
شــوند و فیلم بگیرند. اما مســئولیت آن‌ها، مسئولیت 
اخلاقــی مستندســازان را منتفــی نم‌یســازد و ایــن از 
دشــواری‌های ســینمای مســتند اســت که بــا آدم‌های 
واقعــی ســروکار دارد. فــرض کنیــد از همیــن موضوع 
فیلمی داســتانی ساخته م‌یشــد با بازیگرانی که نقش 
سحر و سیف‌الله و پزشکان و... را بازی مک‌یردند. در این 
صورت پرسش ما بهک‌لی منتفی م‌یبود. فیلم داستانی 
با آدم‌های واقعی جلوی دوربین سروکار ندارد. پرسش 
جایــی مطــرح م‌یشــود کــه پــای آدم واقعی بــه میان 
م‌یآید. حال اگر این آدم واقعی در موقعیت غیرعادی 
بیمار، معتاد، اسیر، متهم، تبهکار، بدکاره و غیره باشد، 

پرسش پیچیده‌تر هم م‌یشود.

یادداشت 
روز

محرم براتی
نویسنده

1-هرگز کار سفارشی نکرده‌ام
بهروز شعیبی در گفت‌و‌گو با »ایران« از 

دغدغه‌هایی می‌گوید که به ساخت »روز 
بلوا« منتهی شد

2-پاسخ به پرسش‌های انقلاب
یادداشت محمدرضا زائری درباره »روز بلوا«

همراه با یادداشت‌هایی درباره فیلم‌های »قصیده گاو سفید«، 
»روز صفر« و »تومان«

1-باید تولید اندیشه کنیم
رضا بهرامی کارگردان نمایش 

»کریملوژی« از نگاه تازه به 
نمایش سنتی ایرانی می‌گوید

2-نوید آینده درخشان تئاتر
»ایران« از نمایش های برجسته سی و 

هشتمین جشنواره تئاتر فجر گزارش می‌دهد
 همراه با یادداشت‌هایی درباره نمایش‌های »کمیته نان«، »ژنتیک« 

و »خوابگرد«

در چهارمین شماره ویژه نامه 
جشنواره فیلم فجر بخوانید:

در پنجمین شماره 
 ویژه نامه جشنواره 
تئاتر فجر بخوانید:

من عاشقم، ولادیمیر مایاکوفسکی، 
حمیدرضا آتش برآب، 
نشر علمی فرهنگی

شما هیچ می‌فهمید 
چرا من آرامم

و دارم با طوفان 
ریشخند

روحم را در ظرفی 
می‌برم

برای خوراک سالیانی 
که در راهند؟

طــی روزهای اخیــر مرتضی میرباقــری معاون 
ســیمای ســازمان صدا و ســیما در حاشــیه یک 
نشست تأیکد کرد که برخی برنامه‌های زنده به 
خاطــر تذکر نهادهــای امنیتی و بالادســتی لازم 

است که ضبطی تهیه شوند.
حاشــیه‌های برنامه‌هــای زنــده اخیــر علت 
ایــن تذکــر عنوان شــده اســت. حاشــیه‌هایی که 
بارهــا و بارهــا از برنامه‌هــای زنده صدا و ســیما 
پخش شده است و مربوط به اکنون هم نیست. 
سال‌هاســت که ایــن اتفاق م‌یافتد و مســئولان 
صدا و ســیما بــه جای اتخاذ تصمیمی درســت 
حــالا تــن بــه ضبطــی شــدن برنامه‌هــای زنده 
داده‌اند. این در حالی است که تلویزیون در دنیا 
به ســمت تولیــد برنامه زنده حرکــت مک‌یند تا 
مخاطب بیشــتری جذب کند. میرباقری در این 
نشســت گفتــه بود:»برنامه زنده یعنــی تولید و 
پخــش برنامه همزمان باشــد، مثل بســیاری از 
برنامه‌های خبری که همزمان پخش م‌یشود یا 
مسابقات فوتبال که همزمان روی آنتن م‌یرود 
و ما ســاعت بســیار زیادی برنامه زنده داریم که 
در لحظه مثل شهادت سردار سلیمانی و پرتاب 
موشــک به پایگاه عین الاســد به آنهــا پرداخته 
شد و م‌یشــود. این‌برنامه‌ها ضرورت دارد زنده 
باشــد. مــا ضوابطــی را در رابطه بــا برنامه‌های 
زنــده اعــام کردیــم و برنامه‌هایی کــه ضرورت 
ندارد زنده پخش شوند ضبطی م‌یشوند و یک 

یا دو ساعت بعد از تولید پخش می شوند. «
ســؤالی کــه ممکــن اســت ذهــن مخاطبــان 
تلویزیون را به خود مشغول کند این است که آیا 
تلویزیون کارشــناس رسانه با ســواد لازم و کافی 

نــدارد؟ اگــر دارد چــرا از کارشناســان و مجریان 
حاذق اســتفاده نمک‌یند؟ و ترجیح م‌یدهد به 
جای تغییرات اساسی از تغییر مدیران گرفته تا 

تغییر مجریان ناکارآمد، برنامه را ضبطی کند.
رضا درســتکار منتقد تلویزیون این مشکل را 
از مدیران و مسئولان شبکه‌های سیما م‌یداند و 
در این باره به »ایران« م‌یگوید: »آنها صلاحیت 
مدیریــت ندارنــد و الا بایــد برنامه‌ها به ســمت 
پخــش زنــده برونــد. بعد از گذشــت 40 ســال از 
انقــاب اینگونــه برخوردها به نوعــی توهین به 
مخاطب است. اگر محتوای آن برنامه‌ها اشکال 
دارد قطعاً مدیران اشکال دارند. « او در پاسخ به 
اینکه به نظر م‌یرسد برخی مجریان سیما سواد 
رسانه‌ای کافی ندارند و آیا به جای حذف برنامه 
زنده سیاستگذاری‌ها باید تغییر مک‌یرد، تصریح 
کــرد: »دنیــا بــه ســمت پخــش زنــده برنامه‌هــا 
حرکت مک‌ینــد اما چــون انتخاب‌هایمان غلط 
اســت و مدیریتمــان بــه روز نیســت و فرســوده 
اســت، اینگونه رو به عقب حرکــت مک‌ینیم. به 
جــای اینکــه پل را بــالا ببریم جلــوی رودخانه را 
م‌یگیریم. مدیر اشــتباهی باعــث تبدیل برنامه 

زنده به ضبط شده م‌یشود. «
اما محمود گبرلو منتقد سینما نظرش متفاوت 
است او که زنده بودن یا ضبطی بودن برنامه‌های 
تلویزیون را جزو دغدغه‌هایش نم‌یداند، در این 

باره م‌یگوید: »مهم این اســت که نکاتی که برای 
مردم اهمیت دارد پخش شــود. برخی حذفیات 
مهــم اســت و بایــد اتفــاق بیفتــد و برخ‌یها هم 
تلویزیون تشــخیص داده اســت کــه نباید پخش 
شــوند. هر برنامه‌ای که مناظره محور اســت باید 
به‌صورت زنده پخش شود. این خاصیت مناظره 
اســت و میهمان برنامه هم بــه خاطر زنده بودن 
برنامــه قبول مک‌یند که بیایــد و راحت‌تر نظرش 
را عنــوان کند. اما در برخی برنامه‌هــای زنده این 
اتفاق ناگوار افتاده است و من متأسفم که برخی 
از زنده بودن برنامه سوءاستفاده مک‌ینند و کلمات 
غیــر حرفه‌ای و غیر ادبــی را به کار م‌یبرند. « او با 
اشاره به چندین برنامه سینمایی زنده از تلویزیون 
کــه در آن از الفاظ زشــت نســبت به فیلمســازان 
به کار برده شــده اظهار تأســف کــرد و در این باره 
تصریح کــرد: »وقوع این اتفاقــات دوحالت دارد 
یا فرد پشــت دوربین ب‌یســواد و ب‌یاندیشه است 
و آداب اجتماعــی را رعایت نمک‌یند یا تلویزیون 
مایــل اســت اینگونه آدم‌هــا باشــند و حرف‌های 
ریکــک بزننــد. اینجاســت کــه من حــق م‌یدهم 
کــه برنامه‌هــا به‌صــورت ضبطــی پخش شــوند. 
متأســفانه به جای اینکه یک منتقد سینمایی که 
اینگونــه از کلمات ریکک اســتفاده مک‌یند، را کنار 
بگذاریم همــه گروه‌های تلویزیونی را به دردســر 

م‌یاندازیم.«

گزارش 
مریم سادات گوشهروز

خبرنگار

در پی تذکر به صداوسیما درباره حواشی برنامه‌های زنده

برنامه‌های زنده، ضبطی می‌شوند! روبرت صافاریان
 منتقد، نویسنده
 و مترجم

نقد 
فرهنگ

ستون چهارشنبه

نمایشــی  هنرهــای  کل  مدیــر 
قســط  دومیــن  پرداخــت  از 
کمک هزینه گروه‌هــای تئاتری 
س‌یوهشــتمین جشــنواره بین‌المللی تئاتــر فجر خبر 
داد و تسویه حساب سومین قسط را هم تا پایان سال 

عنوان کرد.
شــهرام کرمــی دربــاره وضعیــت بودجــه ســی و 
هشتمین جشــنواره بین‌المللی تئاتر فجر و پرداخت 
کمــک هزینه گروه‌هــای تئاتری شــرکتک‌ننده در این 
رویداد به مهر، گفت: امســال اعتبار کلی تئاتر نسبت 
به ســال گذشــته ۲۰ درصــد کاهش داشــته ولی هم و 
غم ما این است تا به نحو خوبی جشنواره بین‌المللی 

تئاتر فجر را برگزار کنیم.

اول  قســط  نمایشــی  هنرهــای  مدیــرکل  به‌گفتــه 
کمــک هزینــه گروه‌هــای شــرکتک‌ننده در جشــنواره 
س‌یوهشــتم پیــش از ایــن پرداخــت شــده بــود و بــه 
محــض دریافت بخــش دوم کمک هزینه جشــنواره 

قسط دوم هم در همین هفته واریز م‌یشود.
و  نهادهــا  مالــی  حمایــت  وضعیــت  دربــاره  او 
ســازمان‌ها از س‌یوهشــتمین جشــنواره بین‌المللــی 
تئاتــر فجــر، نیــز گفــت: »متأســفانه هیــچ نهــادی به 
لحاظ مالی از جشنواره حمایت نکرد. تنها شهرداری 
منطقه و ســازمان زیباســازی به ما در زمینه تبلیغات 
محیطــی جشــنواره کمــک کردنــد. در واقــع حمایت 
بــه شــکل اجرایی داشــتیم ولــی در حوزه اعتبــاری از 

حمایت ب‌یبهره‌ایم.«

خبر روز

مدیر کل هنرهای نمایشی خبر داد

تسویه حساب سومین قسط گروه‌های تئاتری تا پایان سال

محمود گبرلورضا درستکار


